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1ساره محمدپور خانم نویسنده

وای، عجب هوایی! بگذارید اوّل پنجره ی اتاق 
کارم را ببندم. چه قدر برگ روی میز و کتاب هایم 

ریخته است!
اوه، نزدیک بود فراموش کنم؛ سلام. سلام 

بچّه های عزیز.
خوب و خوش اید؟ ان شا ءا... سلامت و شاد 

باشید.
شما هم صدایش را می شنوید؟ صدای هوهوی 
باد را می گویم. دارد کوچه و خیابان شهرمان را به 

» آبان« نشان می دهد.
»آبان« دوّمین پسر آقایِ »پاییز« است. آبان 
عاشق دویدن است؛ برای همین باد به دنبالش 
می دود و او را صدا می زند. آبان به همه ی 
درخت ها سلام می کند و نگاه می کند ببیند 
همگی برگ هایشان را تحویل باد داده اند که آن ها 

را بشمارد و برود پشت کوه ها یا نه.
اگر به تقویم روی دیوار خانه تان نگاهی انداخته 
باشید، حتماً دیده اید کنار چهارم آبان ماه، 

نوشته اند »روز وقف«.
بچّه های عزیزم! اگر دوست دارید معنای وقف را 

بدانید، الان برایتان می گویم.
در دین ما اسلام، وقف یعنی کسی بخشی از 
اموال خودش را به دیگران هدیه دهد تا از آن 
استفاده کنند؛ مثلًا خانه اش را برای ساخت 

درمانگاه، کتابخانه یا مسجد بدهد.
خدا آدم های بخشنده را خیلی دوست دارد و به 

آن ها نعمت های بیشتر می دهد.
حتماً می گویید: »ما که چیز زیادی نداریم وقف 
کنیم !« بله، درست است که بیشتر بزرگ ترها 
هستند که اموالشان را وقف می کنند، امّا شما 
هم می توانید یک کتاب به کتابخانه ی مدرسه تان 

هدیه کنید و به این ترتیب یک واقف باشید.
 دوستان خوب کوله پشتی! همین جا از همه ی 
شما که در گرما و سرما، باد و بوران، همراه ما 
هستید و برای نشریّه ی خودتان، داستان، شعر، 

عکس و مطلب می فرستید، تشکّر می کنم.
دوستان هنرمند ما، پوریا داوری، ستاره بابایی، 
خدیجه مردانی بلداجی، آناهیتا، دانیال فاضل، 
سحر سرالو، آویسا و آنیسا قناد قهاری، یاشار 

قاسم زاده، آثار شما به کوله پشتی رسید.

  سلام بچّه ها



فرهنگ شهروندی

شوق رفتن به مهمانی
از دیروز بعدازظهر که زن عمو به مامان زنگ زد و 
ما را برای مهمانی روز بعد دعوت کرد، کلّی ذوق و 
شوق داشتم. خیلی وقت بود که آرمان و آرمین، 
پسرعموهایم، را ندیده بودم و حسابی دلم برایشان 

تنگ شده بود.
کارهایم را تندتند انجام دادم تا دیر نشود. در همین 
هنگام، صدای ستاره را از پشت در اتاق شنیدم که 

گفت: »سپهر! تا دیرمون نشده زودتر آماده شو.«
دنبال لنگه ی جورابم بودم که مخصوص مهمانی 
بود. گفتم: »باشه، باشه. الان حاضر می شم.« 

بالاخره آن را داخل کمد لباس هایم پیدا کردم.
با خودم فکر کردم بی  دلیل نیست که مامان 
سفارش می کند هر چیزی را سر جای خودش 

بگذاریم تا هر موقع لازم داریم، زود پیدا شود.

لباس هایم را پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم. 
خواستم سری به بابابزرگ بزنم و ببینم آماده شده 

است یا نه. وای چه صحنه ای!
بابابزرگ با کت و شلوار مهمانی و عطرزده، مشغول 

واکس زدن کفش هایش بود.
قت  ن چه و لا ! ا گ ر بز با با « : نی گفتم با نگرا

واکس زدنه؟ دیر می شه ها!«
بابابزرگ با صدایی مهربان گفت: »سپهر جان! 
اگه الان واکس نزنم، پس کِی کفش های نامرتّبم 
رو واکس بزنم؟ ناسلامتی قراره بریم مهمونی! 
وقتی به مهمونی می ریم، باید مرتّب و تمیز باشیم. 
پسرم! در دین اسلام سفارش شده همون طورکه 
سعی می کنیم توی خونه مرتّب باشیم، توی 
مهمونی هم باید با ظاهری آراسته و پاکیزه حاضر 
بشیم. حتّی بهتره با لبخندی که به لب داریم، به 
مهمونی وارد بشیم. این طوری، هم میزبان و 

هم میهمان های دیگه خوشحال می شن.«

مھتاب

ملیحه کامیاب
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معرّفی کتاب

رُزی گودنس، دخترک مهندس

پدیدآورنده: آندریا بیتی
تصویرگر: دیوید رابرتس
مترجم: احمد تصویری

ناشر: مبتکران
سال نشر:  ۱۳۹۷

این کتاب، داســتان دختری به نام »رُزی« اســت که در دبســتان درس می خواند و آرزو 
دارد مهندس شــود. او حتّی از خرت و پرت های داخل سطل زباله که حال همه را به هم 
می زند، ایده می گیرد و کاردســتی های جدیدی با آن ها درست می کند. هر چند در ابتدا 
کارها و تلاش هایش مطلوب نیســت، با آمدن عمّه  خانم و تشویق های او، رزی تلاش 

برای رسیدن به هدف خود را از سر می گیرد و موفّق می شود.

والدین بدانند فرزندانشان چه کتابی را مطالعه می کنند؟
کتــاب »رزی گودنس، دخترک مهندس« داســتان کودکانی اســت که بــا دنبال کردن 
رؤیاهایشان به دستاوردهای شگرفی در بزرگ ســالی می رسند. این کتاب دنبال کردن 
اســتعدادها و رؤیاهــا را بــه کودکان آمــوزش می دهد. آزمــون و خطا و نترســیدن از 

شکست ها از نکات آموزشی کتاب است.

ھانیه ربانی، کتابدار کتابخانه امام خمینی



برگ ها یکی یکی زرد شدند و ریختند. یکی نه، دو تا نه، صد تا برگ. درخت سیب دیگر 

دست هایش خالی شد؛ مثل چوبِ خشک شد. دلش گرفت.

با خودش گفت: »تا بهار دست هایم خالی می مانند.« هنوز خیلی نگذشته بود که سر و 

کلّه ی عمّه قزی توی حیاط پیدا شد. با یک تشت بزرگ لباس که شُسته بود و می خواست 

پهنشان کند. امّا کجا؟ بند رخت با میخش از دیوار کنده شده و افتاده بود روی زمین.

عمّه قزی یک تکّه سنگ برداشت تا میخ را دوباره به دیوار بکوبد.

میخ انگار از کوبیده شدن خوشش نمی آمد. برای همین هی کج شد و عمّه قزی را کلافه 
کرد.

عمّه قزی دست به کمر به تشت لباس ها نگاه کرد و با خودش گفت: حالا این ها را چه 
کار کنم؟

همین موقع چشمش به درخت بی برگ وسط حیاط 

افتاد نزدیک درخت آمد و گفت: »درخت سیب 

قشنگم! حالا که نه میوه داری و نه برگ 

و حسابی دست هایت خالی است، با 

یکی از دست هایت، بند من را نگه 

می داری؟ درخت لبخند زنان گفت: 

»چه فکر خوبی. چه قدر جالب!« و با 

خوش حالی قبول کرد.

ی یک سرِ بند رخت را به  عمّه قز

دست قویِ درخت داد و تند و تند 

لباس های شسته را چلاند و روی 

بند رخت پهن کرد.

4

صد تا برگ 

            صد تا جوانه
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مھشید رجایی

لیلا خیامی

خیلی طول نکشید که لباس ها خشک شدند، امّا عمّه قزی 

بند رخت را از درخت نگرفت. گذاشت همان جا توی 

دستش بماند و هی لباس شست و آورد و روی بند رخت 
پهن کرد.

درخت هم خوش حال و بند رخت  به  دست، همه ی 

زمستان را سرگرم بود. وقت هایی که لباسی روی بند نبود، 

با بند رخت طناب بازی می کرد و گنجشک های کوچولو هم 

تند و تند از روی طنابش می پریدند.

درخت آن قدر با بند رخت و لباس های شسته ی عمّه قزی 

سرگرم بود که اصلًا نفهمید کی زمستان تمام شد. تا چشم 

به هم زد، دید انگشت هایش پر از جوانه شده اند.

عمّه قزی هم که جوانه ها را روی شاخه ها دید، لبخند زنان آمد 

و بند رخت را از درخت گرفت و گفت: »ممنون درخت خوبم. 

تو از این به بعد، خودت خیلی کار داری. شاخه هایت جوانه 

زده اند. دست هایت کم کم پر از برگ و گلُ می شود؛ دیگر 

لازم نیست بند رخت را نگه داری.« و میخ بزرگ و محکمی 

را که از ته جعبه ی ابزارش پیدا کرده بود، به دیوار کوبید و 

بند رخت را به دست او داد.

درخت شاد و خندان سرگرم احوال پرسی با جوانه ها شد. 

یکی نه، دو تا نه، صد تا جوانه. 
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علیرضا وفایی نیا

بازی

حلّ معمّا در دنیای مارها

در بازی امروز که SNIKS نام دارد، با مارهای کوچک و رنگارنگ سر و کار داریم و باید کمک کنیم 
هرکدام به میوه ی  دلخواهشان برسند.این مارهای رنگارنگ با توجّه به رنگ بدنشان به سمت 

میوه ی دلخواه خود حرکت می کنند و با قراردادن سر خود در میوه ، آن  را مصرف می کنند. 
این بازی 110 مرحله دارد که هنگام گذشتن از این مرحله ها با معمّاهای جالبی روبه رو می شوید 
بازی به بخش های 20 مرحله ای تقسیم شده است و شما با گذراندن مراحل هر بخش، اجازه ی 
ورود به بخش بعدی را پیدا می کنید. در انتخاب مسیر خود در بازی SNIKS باید دقّت کنید و سر 
و ته مارهای بلند را در نظر داشته باشید. میوه ها را درون بدن این مارها بگذارید و با یک ضربه، 
آن ها را قورت دهید. رنگ ها در این بازی، نقش مهمّی دارند و برای اینکه مارهای شما بتوانند 
میوه های دلخواهشان را بخورند، باید در زمینه ای هم رنگ خودشان قرار داشته باشند. با بالاتر 
رفتن مراحل، موانع مختلفی سر راهتان قرار می گیرند و در طول مرحله باید حواستان به آن ها 

هم باشد. بعضی فضاهای باریک و تنگ در مرحله ها هم وجود دارند 
که باید برای عبور درست از آن ها، حسابی حواستان را جمع کنید.

این کد را اسکن کنید و به مارهای رنگی کوچولو کمک کنید میوه های 
دلخواهشان را پیدا کنند.
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والیه گلستانی
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 بابا

عاطفه بیات

بابای خوبم یک پاکبان است
با شهر و کوچه او مهربان است

هر جا ببیند خاک و زباله
می روبد آن را با یک اشاره

زیباست هم صحبتش یک جاروی 
جارو رفیق شب های باباست

خش خش صدایش می آید آرام
در گوش کوچه هر صبح و هر شام

 با گرد و خاک و آلودگی ها
 قهر است جارو، قهر است بابا

 با او تمام این شهر زیباست
 او بهترین مرد در کلّ دنیاست



علیرضا پاکدل





شور و هیجانی وصف ناشدنی در مدرسه موج می زد. معاون پرورشی، 
لیست انجمن های دانش آموزی را روی بزرگ ترین تابلو اطلاع رسانی سالن 

نصب کرده بود.
قرار بود امسال انجمن های دانش آموزی با اسامی و  قوانین متفاوتی از 
سال های گذشته، شروع به فعّالیّت کنند. هر انجمن مسئول یک قسمت 

از مدرسه بود و باید جانانه در آن قسمت فعّالیّت می کرد. قرار بر 
این بود که پایان سال با بررسی عملکرد انجمن ها، از 

اعضای بهترین انجمن تقدیر شود.  

باباتو باید بفهمی

انجمن شکموها



بھاره قانع نیا

رضا جنگی
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با سهیل، سریع خودمان را به تابلو اعلانات نصب شده 
روی دیوار سالن رساندیم.

می خواستیم قبل از پر شدن برگه ها و بسته شدن 
لیست انجمن ها، هر طور شده، خودمان را در یک 

انجمن جای بدهیم.
لیست انجمن ها به این ترتیب بود:

انجمن پاکان (مسئول نظارت بر نظافت کلاس ها، 
سالن و حیاط مدرسه)

انجمن مهربانان (مسئول نظارت بر تأسیسات و 
منابع مصرفی مدرسه، روشن و  خاموش کردن 
کولرها و بخاری ها، چک کردن نشتی شیرهای آب، 
خاموش کردن لامپ کلاس ها و  سالن در زنگ های 

تفریح و زنگ پایانی مدرسه)
انجمن تشریفات (مسئول برگزاری مراسم، جشن ها، 

عزاداری ها و  همه ی مناسبت های ملّی و  مذهبی)
انجمن شکموها (مسئول صبحانه های سالم 
در بوفه ی مدرسه و توزیع بسته های شیر درمیان 

دانش آموزان)
انجمن سلامت (مسئول نظارت بر نظافت شخصی 

دانش آموزان)
انجمن کتاب خوان ها (مسئول کتابخانه ی مدرسه)

سهیل با دقّت قوانین هر انجمن را مطالعه می کرد 
که من در یک حرکت خفن، خیلی سریع، اسمم را 
نفر اوّل لیست شکموها نوشتم، بی آنکه از قواعد و 
چارچوب هایش چیزی بدانم. سهیل با تعجّب نگاهم 
کرد و گفت: »معلوم هست داری چی کار می کنی؟«

گفتم: »بله! خیلی واضحه؛ اسمم رو  نوشتم توی 
انجمن مورد علاقه م.«

خنده اش گرفت و  گفت: »آخه تو به این لاغری، 
شبیه هر چیزی هستی، جز یک آدم شکمو!«

گفتم: »مگه به ظاهره؟ به عملکرده، که مامانم 
معتقده از من شکموتر توی دنیا نیست!«

هنوز حرفم تمام نشده بود که دیدم در چشم  
برهم زدنی  لیست ها پر شده و معاون پرورشی دارد 

برگه ها را از روی تابلو اعلانات جدا می کند. سهیل که 
به دلیل کل کل با من، وقت نکرده بود اسمش را در 
هیچ کدام از انجمن ها بنویسد، ناراحت راه افتاد دنبال 
معاون پرورشی تا بلکه بتواند با چک و چانه، خودش 
را توی یکی از لیست ها جا دهد. در نهایت قرار شد 
چون شاگرد نمونه است، با نظر لطف مدیر مدرسه 
در انجمن کتاب خوان ها قرار بگیرد و یکی از مسئولان 

کتابخانه ی مدرسه شود.
آبان شروع شد و یک ماه از روزی که در انجمن ها ثبت 

نام کرده بودیم، گذشت.
اعتراف می کنم در این مدّت، روزهایی تلخ تر از 
صبح های شنبه، دوشنبه و  چهارشنبه تجربه نکردم؛ 
روزهای زوج، بوفه ی مدرسه، طرح صبحانه ی سالم 
داشت و  ما شکموها مجبور بودیم یک ساعت زودتر 
از بچّه های دیگر به مدرسه برویم. معنی یک ساعت 
زودتر را بچّه هایی می فهمند که مجبورند ۵صبح از 
خواب بیدار شوند و در حالی که به بخت و  اقبالشان بد و  
بیراه می گویند، لباس مدرسه بر تن  کنند و راهی شوند.
در این روزهای جان فرسا، ما مجبور بودیم چندین 
شانه تخم مرغ بشوییم و  آب پز کنیم. گوجه و خیار 
خرد کنیم و در ظرف بچینیم. نان های تازه ای را که 
صبح زود گرفته بودیم، برش های منظّم بدهیم و  
توی سبد بگذاریم. پنیرها را قالب بزنیم و کنار بشقاب 
سبزی خوردن بچینیم و هزار کار دیگری را که حتّی در 
تصوّرمان نمی گنجید، انجام دهیم و دم  نزنیم و گلایه 
نکنیم؛ چون خودمان خواسته بودیم و داوطلبانه پا در 

این راه نهاده بودیم!
این ها در حالی بود که نام »شکمو« را هم مثل 
برچسبی دردناک با خودمان حمل می کردیم. البتّه این 
سختی ها تجربه ای شد که بدون مطالعه ی قوانین و 

مقررات، عضو گروهی نشویم.
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نوشتن، شکلی از برقراری ارتباط با آدم ها و جهان 
اطراف ماست که محقّقان معتقدند فایده های 
بسیاری برای ذهن و جسم انسان دارد؛ مثلًا اینکه 
زیرا مغز  افزایش بهره ی هوشی می شود؛  باعث 
برای  کلمات خوبی  می کند  تلاش  مداوم  به طور 
نگارش پیدا کند و از این طریق  دامنه ی لغات و 
مهارت واژگانی کسانی نیز که اهل نوشتن باشند، 
باشید،  گذارنده  را  بدی  روز  اگر  می شود.  بیشتر 
نوشتن می تواند به شما کمک کند افکار منفی و 
بد را از ذهنتان خارج و آرامش بیشتری را تجربه 
جزو  هم  شما  است  ممکن  همه،  این  با  کنید. 
کسانی باشید که با خودشان فکر می کنند در عصر 

حاضر و با گسترش اینترنت و فضای مجازی، دیگر 
یعنی  ارتباط،  برقراری  سنتی  شکل  سراغ  کسی 
نامه نگاری نمی رود. به همین دلیل در این شماره ی 
کوله پشتی، سراغ نوجوان چهارده ساله ای رفته ایم 
مسابقه ی  کشوری  مرحله ی  برگزیدگان  از  که 
نوجوانان) ۲۰۱۹  (ویژه ی  نامه نگاری  بین ا لمللی 

است.
مسابقات  این  در  شرکت  برای  وجودی«  »گلسا 
که هرسال از سوی اتّحادیّه ی جهانی پست برگزار 
توانست  و  نوشت  مادرش  به  نامه ای  می شود، 
امسال رتبه ی دوّم کشور را کسب کند. در ادامه 

با گلسا و موفّقیّت هایش بیشتر آشنا می شوید.

گفت  وگو با نويســـنده ى موفّق نوجوان
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حاضر و با گسترش اینترنت و فضای مجازی، دیگر نوشتن، شکلی از برقراری ارتباط با آدم ها و جهان 
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شیما اسکافی
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این  اهداف  از  کوله پشتی  خوانندگان  برای 
مسابقه و چگونگی برگزاری آن بگو.

مسابقه  این  از  هدف  پست،  جهانی  اتّحادیّه ی 
تصحیح  و  نوشتاری  مهارت های  گسترش  را 
مهارت های زبانی در نوجوانان از طریق نامه نگاری 
برای  مسابقه  این  موضوع  است.  کرده  بیان 
تعیین  خود  زندگی  قهرمان  به  نامه ای  امسال، 
شده بود. حدّاکثر سن برای شرکت در این مسابقه 
برگزیده  نفرات  نامه ی  بود  قرار  و  است  ۱۵ سال 
نفر  نامه ی  و  انتخاب  توسّط شرکت ملّی پست، 
اوّل بعد از ترجمه به زبان انگلیسی یا فرانسوی وارد 
رقابت جهانی شود که من در کشور نفر دوّم شدم.

زندگی ات  قهرمان  به عنوان  را  مادر  چرا 
انتخاب کردی؟

زحمات  و  است  من  الگوی  زندگی  در  مادرم 
این  در  شرکت  است.  کشیده  برایم  فراوانی 
تشکّر  مادرم  از  بتوانم  تا  بود  بهانه ای  مسابقه، 

کنم.

در  حضور  تجربه ی  مسابقه،  این  از  غیر 
مسابقات ادبی دیگر را هم داشته ای؟

بله، سال گذشته در جشنواره ی خوارزمی، بخش 
زبان و ادبیّات فارسی، منتخب ناحیه شدم.

درباره ی این رقابت برایمان توضیح بده.
دو تصویر مختلف به ما داده شد که باید آن ها 
و  می کردیم  مرتبط  هم  به  معنایی  لحاظ  از  را 
من  نوشته ی  می نوشتیم.  متنی  آن  درباره ی 
باتوجّه به تصاویر، در باره ی این بود که با اتّحاد و 

ایمان می توان به موفّقیّت رسید.

به خاطره نویسی روزانه هم می پردازی؟
که  وقت  هر  امّا  نمی کنم  خاطره نویسی  زیاد 
اوّل  معمولًا  می نویسم.  باشم،  داشته  فرصت 

نوشته هایم را با یک بیت شعر آغاز می کنم.

به کدام شاعران علاقه مند هستی؟
را  سپهری  سهراب  و  حافظ  سعدی،  اشعار 

دوست دارم.

افراد  دیگر  با  تفاوتی  چه  نویسنده  یک  نگاه 
جامعه دارد؟

یک نویسنده نگاهی عمیق تر به مسائل مختلف 
اتّفاق های  از  دارد و سعی می کند درک درستی 
خوب و بدی که در اطرافش رخ می دهد، داشته 

باشد.

برای نوشتن یک متن تأثیرگذار به رعایت چه 
نکاتی نیاز است؟

از  و  کنیم  استفاده  زیبا  تشبیه های  از  باید 
همچنین  بپرهیزیم.  تکراری  کلمات  به کار بردن 
را به صورتی بنویسیم که  باید سعی کنیم متن 

خواننده بتواند با ما همذات پنداری کند.

دیگری  علاقه  های  چه  نوشتن،  از  غیر  به 
داری؟

و  می روم  ورزشی  باشگاه  به  ده سالگی  از  من 
ورزش اسپینینگ (دوچرخه ی ثابت) کار می کنم.

برای آینده ات چه هدفی داری؟
به عنوان یک حرفه ی جانبی  نویسندگی  به  من 
نگاه می کنم و دوست دارم در آینده، جرّاح زیبایی 

شوم.

می توانی  داری،  ما  با خوانندگان  اگر حرفی 
بگویی.

مدیر  و  کاظمی،  شیلا  خانم  ادبیّاتم،  معلّم  از 
خوبم در دبیرستان ایمان سپاسگزارم.



چالــش نوجوانی 

دفترچه ی جادویی هدف
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از مدرسه به خانه برگشته ام. هیچ کس در خانه 
نیست. دفترچه  ی »زنگ خلوت« را بر می دارم و 

امروز را می نویسم.
 روز درمیان، برادرم کلاس زبان است. مادر به 
باشگاه ورزشی می رود. بابا برای رفاه خانواده 
آن قدر کار می کند که هر روز احساس می کنم 
لاغر و لاغرتر می شود. یادم باشد وقتی برایش 
چای می برم، بگویم حتماً به درمانگاه سر خیابان 
برود و بهانه ای برای وقت نداشتن نیاورد. نگرانم 

که مبادا بیمار شده باشد.
روزهای زندگی می گذرند. زندگی ما حتّی اگر از آن 
راضی نباشیم، می گذرد و این ما هستیم که باید 

روزهایمان را زیبا کنیم و به آن ها رنگ انسانیّت 
. ببخشیم

اینکه چگونه به روزها رنگ انسانیّت ببخشیم 
شاید طنز به نظر برسد. به قول دوستم، فائزه، 
بخشیدن رنگ انسانیّت به روزها غیرقابل تصور 
است. نمی توان قبول کرد، امّا من از خودم شروع 

کرده ام.
، می بینیم که هر  به تقویم هم که نگاه کنیم
مناسبت، اتّفاق یا شخص، یک روز یا یک هفته را 
به خود اختصاص داده است. اکنون همه ی ما 
نوجوان ها در بزرگ ترین چالش زندگی هستیم. 
چالشی که رفتارها، اخلاق و عادات ما همگی 
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فاروق روحی
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در همین دوران شکل می گیرد.
چه قدر خوب است که هر هفته را با یک 

هدف شروع کنیم.
یعنی چه؟

یعنی اینکه مثلًا به خودمان بگوییم این 
وی لب  هفته، هفته ی لبخند آوردن ر
دیگران است؛ یا اینکه در این هفته یک کار 
مادر را بی آنکه به ما بگوید انجام دهیم. 
ی  ن لباس ها ؟ مثل جمع کرد مثل چی
. بعد  ن ها ن آ د تو ز ویز و ا ی رخت آ و ر
برویم مادربزرگ را بغل کنیم که این قدر 

احساس تنهایی نکند.
اسمش را  بگذاریم »هفته ی مهربانی«. 
 . ر خوب دیگر ز یک کا ، با یک هفته بعد

هفته ی بعد، یک فکر جالب دیگر.
، می بینی تو  د ر ه که بگذ ، چند ما بعد
نیّت  نسا نگ ا ر  ، ها ز و ر و  به هفته ها 
بخشیده ای و این موضوع باعث می شود 

شته  ا ی د تمند ر ب و قد س خو حسا ا
باشی.

د  بی وجو ی خو فکر می کنم صفت ها
 . شی هستند مو ا ل فر حا ر ند که د ر ا د
نباید بگذاریم فناوری، ما را مسخ کند. 
اگر همه ی ما چنین هفته هایی داشته 
گی  ی زند ی برا ی بهتر ، دنیا جا باشیم
ی را مثل یک اسب  می شود و ما فناور
وحشی مهار می کنیم. امّا اگر حواسمان 
پرت شود، یک باره متوجه می شویم نه 
خانواده داریم و نه چیزی از خودمان که 
روزگاری دوستش داشتیم باقی مانده 

است.



عباسعلی سپاھی یونسی

جنگ
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هر روز حرف از موشک و مرگ است
از صبح تا شب در زمین جنگ است

آه ای خدا حتماً تو هم دیگر
از دست آدم ها دلت تنگ است

هر روز می بینی تو این ها را
و تازه آن هایی که پنهان است

هر جا که جنگی هست و مرگی هست
افسوس آنجا حرف از انسان است

 گفتی که انسان جانشین توست
این جانشین گم  کرده راهش را

چرخانده از تو سمت دیگر حیف
این جانشین دیگر نگاهش را

هر روز جنگ و جنگ و خون ریزی
ای کاش انسان مهربان تر بود

حرفی نبود از جنگِ آدم ها
احوال دنیا جور دیگر بود



 طیبه ثابت

صبا دارابیان

با تنهایی که همزاد من است نشسته ام بر سنگی؛ در 
گوشه ی این دنیا، روی کوهی که می تواند حرف هایم 

را بی آنکه به زبان بیاورم، بشنود.
از عُمق دلم آگاه است. می پرســی: »اگر آگاه است، 
پس چرا آمــده ای؟ چرا تو اینجایــی دور از مردم، دور 
از خیابان هــا و جدا از آنچــه تو را متمــدّن و امروزی 
نشــان می دهد؟ اصلًا چرا آمده ای؟ می خواهی به 
حرکت افسونگر ابرهای کوهی یا به صدای باد که این 
سنگلاخ ها را طواف می کند، چشم بدوزی و گوش 
کنی؟«  می گویم تو نمی دانی که اگر یک بار، فقط یک بار، 
بتوانی خودت را تنها گیر بیاوری و به او سلام کنی و با 
هم به دور از همه ی غبارهای بدی و بدفکری، دو کلام 

صحبت کنید، چه قدر آرام و پر انرژی می شوی.
تلاش، تحصیل، شغل، جایگاه اجتماعی، زندگی و 
خانواده، موفّقیّت، دوست داشته شدن، پیشرفت 

و هزار هزار چیز دیگر که برای ما تکرار می کنند.
این همه خــبر، این همه رنگ، این همــه فکرهایی را 
که تــو را از تو دور می کنند، چه قــدر می توانی طاقت 

بیاوری؟ هــی، با توام! مکث می کنی 
و می خنــدی. می دانم خنده 

نام دیگــر »نمی دانم« 

است. تو نوجوانی و هنوز اوّل راه. پس نباید تو را ترساند. 
تنها تو را باید به آگاهی تجهیز کرد. تنها آگاهی می تواند 
تو را نجات دهــد از دروغ، از خودخواهی، از تزویر. تنها 
خدایی بودن می تواند تو را ســالم نگــه دارد از دنیای 
فریب هایی که شانه به شانه تو هر روز از شکلی به شکل 
دیگر درمی آید. آن ها گاهی به شکل مُد، گاهی به شکل 
دوست، گاهی به شــکل پول، لباس، موبایل، بازی و 
تفریح های جدید، حتّی مکان ها و جاهای امروزی، تو را 
مسخ می کنند. اینجا این صفحه ی کوچک کوله پشتی 
جای توست؛ پس بنویس دل نگرانی هایت را و برای 
من که اینجا همزاد توام، بفرست. تو نور انسان بودن 

را چــون اکســیر حیات 
جاودانه در ســینه ات 
داری. تو هنــوز به خدا 
ایمــان داری و ایمان به 

تو، قدرت مبارزه و رهایی 
می دهد. من به فکرهای 
تو که به کلمه درآمده اند، 

احتیاج دارم.

  برای تو
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